
1 

 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 «ن، در بوته نقد و نظرآ استقلال تبعیت در مطهریت»
 

 محمد سعید پورمحمدی1

 چکیده

و موارد آن  در طول تاریخ فقهی مصادیقگر چه که  ،نو ظهور است ای مسئله یتبعیت در فقه شیع استقلال مسئله

از طرفی  مطهریت آن در ادوار گذشته تاریخ وکم و بیش مورد بحث بوده است. عدم استقلال مسئله تبعیت در 

ست، مگر ابحث بر استقلال آن در زمان معاصرین باعث می شود تا این سؤال در ذهن تشکیل بشود که حق کدام 

یدن موارد آن بر د؟ آیا تبعیت اصطیادی است، به این معنا که فقها بعد از استقلال در مطهریت آن چه اثراتی دارد

یی به  موارد در زیر یک عنوان جمع آوری کنند؟ یا این که تبعیت یک دلیل است برای پاسخ گو آمدند تا آنهارا

 و مسائل فقهی؟ 

ی تبعیت ذکر پس برای پاسخ، اول تبعیت و معنای دقیق آن مطرح می شود، و بعد موارد مختلفی که متصور از برا

وارد چگونه مند، که در ادوار مختلف فقه این می شود؛ و سپس نقش اول را گزارشات تاریخی از فقها بازی می ک

 مطرح شده است و دید گاه نسبت به آن چیست. 

یر وجود ه بحث روایی جای نمی گیرد، زیرا روایتی در باره این که تبعیت یک مطهر است یا خدر این مسئل)

 (یق.ندارد؛ و اگر روایتی هم یافت شود در باره صغروایت بحث است یعنی در مورد برخی مصاد

د حاصل آن که تبعیت به عنوان مستقل همان طور که در اول وجود نداشت، در یک برهه خاص هم به وجو

یک مطهر  نخواهد آمد؛ پس شکل گیری مسئله تبعیت و استقلال آن از گذشتگان فقه اثر می گیرد، و به عنوان

 مستقل شناخته می شود. 

 

 کلید واژگان

 قاعده تبعیت؛ مطهرات. ؛ تبعیت در طهارت؛ استقلال تبعیت

 

                                                      
 (.رهما)لبه پایه چهار، مدرسه شهیدین ط-محمد سعید پورمحمدی  1
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 مقدمه

همان طور که از نامش هویدا است دارای چند رکن می باشد: تابع متبوع و حکم؛ در ادبیات عرب هم تبعیت 

مبحثی تحت عنوان تبیت ذکر می شود؛ در فقه معاصر نیز در باب طهارت عنوانی تحت تبعیت ذکر می شود؛ اما 

آیا قدمای فقه شیعه قائل بر تبعیت نبوده اند؟ یعنی تبعیت را یک عنوان  چرا فقه معاصر؟ در میان قدما چه طور؟

مستقل نمی دانستند و در گذشته مستقل نبوده است و حال در زمان معاصرین مستقل شده است؟ اصلا معنای 

ل استقلال در تبعیت یعنی چه؟ چه اثراتی بر آن مترتب است؟ این تضاد چطور قابل حل است که در گذشته مستق

 نبوده و حال مستقل شده است؟ 

در فقه شیعه ابواب مختلفی وجود دارد، اولین باب، به نام طهارت است، و در آن به بحث از طهارت و نجاست 

می پردازند، از احکام آب ها و مایعات و اجسام گرفته تا احکام طهارت برای انسان و کیفیت حصول طهارت، از 

باب مطرح می شود؛ یکی از موارد مهم مورد وضو گرفته تا انواع اغسال حتی غسل میت و احکام میت نیز طردا لل

پردازش نجاسات هستند که تعداد آن ها به حسب اختلاف در شمارش و نوع دسته بندی فرق می کند، و به تبع 

آن بحث از مطهرات به میان می آید تا بیان کند که این نجاسات را چگونه بر طرف کنند، حتی صحبت از نجاست 

 ا هم به میان می آید؛ افراد و کیفیت طهارت آن ه

و نیز محل بحث ما واقع در همین مطهرات است؛ اگر گفته می شود تبعیت آیا استقلال در طهارت دارد یا خیر، 

ذکرشده است یا خیر؛ بر اساس جواب ما نسبت به ی از آن ها به این معناست که آیا در مطهرات به عنوان یک

اوت پیدا می کند؛ نتیجتا ما دو بحث را پیش رو داریم؛ یک بحث سؤال قبل اثراتی که ممکن است مترتب شود تف

کبروی که آیا تبعیت در طهارت یک مستقل است یا خیر، و دوم بحث صغروی که اگر پاسخ دادیم بله یک مستقل 

است موارد و مصادیق و حدود و صغور این موارد چگونه است، گستره آن تا کجاست، بحث تا کجا به پیش 

مثلا در یک مصداق وقتی می خواهند تبعیت را جاری کنند، اطراف مسئله را باید بررسی  و ... . دکشیده می شو

کنند که اگر مقتضی موجود است مانع هم مفقود باشد؛ در این میان بحث های جدی میان برخی فقها و اختلاف 

یگر فقها به رد یا تایید آن بر می نظرات رخ داده است، که یک فقیه اصلی را و یا قاعده فقهی را مقدم می کند و د

 آیند. که به این دسته بحث ها پرداخته نمی شود. 

و حال آن که بحث صغروی، و حدود و صغور موارد آن از عهده این مختصر خارج است؛ البته موارد به صورت 

وده است، بالاخره کلی جمع آوری می شود، به معنای این که در میان قدما وقتی تبعیت به عنوان مستقل مطرح نب

برخی موارد در گوشه کنار ابواب مختلف فقهی مطرح بوده، و مختصرا و در حد توان به آن ها پرداخته می شود. 

زیرا منشأ شکل گیری مباحث معاصرین همان مصادیق پراکنده در ابواب مختلف قدما و پیشینیان هست؛ پس 

 جمع آوری آن ها حتما خارج از لطف نیست. 
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سنت را ل مورد بحث و تحقیق فقهی منابع روایی از اهمیت بسیار ویژه بر خوردارند، زیرا فقه شیعی و در مسائ

عدل قرآن می داند، زین رو باید به بحث های روایی هم پرداخت بشود، اما در این مختصر پرداختی صورت نمی 

بحث صغروی مطرح است و همان گونه  گیرد، زیرا اولا با فقدان روایت روبرو هستیم و ثانیا اگر روایتی باشد در

 که ذکر شد بحث صغری از مجال این نوشته خارج است. 

باشد، زیرا اگر پذیرفته شد دیگر و نیز اثر اعتقاد بر استقلال تبعیت در طهارت می تواند فتح بابی برای فقهای 

ین عناوینی که تحت عنوان شاید مصادیق جدیدی برای آن پیدا شد و از طرف دیگر اگر قائل بر این شدیم که ا

تبعیت مطرح شده است فقط جمع آوری مصادیق بوده است و لا غیر، این مصادیق در همین حدود و صغور خود 

 باقی می مانند و باب این مباحث هم بسته می شود. 

در این نوشتار سعی می شود تا بر اساس تاریخ پیش آییم و شاهد فراز و نشیب های آن باشیم، و نتیجتا با نگاهی 

 کلی به سر انجام رسیم ان شاء الله. 

 

 در لغت و اصطلاح« تبعیت»

حالة »آمده  ، و در المنجد«التبعیة: کون الشیئ تابعاً له»معنای لغوی تبعیت، در معجم الوسیط این چنین آمده است 

 «. منَ یَتْبَع آخَر و یتعلَّق به

پی روی یک شیئ نسبت به حکم شرعی از یک شیئ دیگر با توجه به خصوصیات »تبعیت در اصطلاح فقه به معنای 

 «. آن دو

 تبعیت در فقه شیعه، موضوعی است که در ابواب مختلف و در مسائل مختلف فقه ما مطرح شده است. 

؛ یک معنای عام دارد و آن هم حکم یک موضوعی را به موضوع دیگر دادن، کار رفته استو نیز به دو معنا به 

یک مسئله ای حکم مسئله ای دیگر را بگیرد و آن حکم سوار بر این موضوع و مسئله هم بشود؛ و اصطلاحا گفته 

 «. تبعاً له » می شود این مسئله حکم مسئله ای دگیر را دارد 

است، تبعیت در طاهر بودن یک شیئ و موضوع، بر  و یک معنای خاص دارد آن هم تبعیت در طهارت یک شیئ

و موضوع ثانوی. به این بیان که یک شیئ خاص  اساس پی روی از شیئ دیگر با در نظر گرفتن طهارت آن شیئ

آن است، طاهر می شود، و ما  خاص و معلوم دیگر که در اثر از نجس بوده است و به علت پی روی از یک شیئ

 «. تبعاً له » حکم به طهارت آن شیئ می دهیم 

بیانی در روایات و در  ونکته حائز اهمیت در بحث ما این است که نسبت به تبعیت در تمام موارد آن، هیچ اشاره 

ر فقه مجهول یافت نمی شود؛ و این مهم باعث شده است تا مسئله تبعیت در بخشی از ادوا آناخبار نسبت به 
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لذا توانایی پی گیری مطالب به صورت یک جا در میان متقدمین ؛ نپرداخته باشندو فقها به آن  باشدواقع شده 

 وجود ندارد.

است؛ و  ن پدیدار شدهریعنوان تبعیت به صورت مستقل در فقه متقدمین ما وجود نداشته است، و در کتب متأخ

« تبعیت»فظ نداشته و به عبارتی می توان گفت که وضع نشده بوده، لاصطلاح تبعیت نیز در بین متاخرین رواج 

 ۷ن بار به قرن شود و اگر بخواهیم به دنبال خود این کلمه در فقه شیعه بگردیم  اولی میهم در این کتب یافت ن

؛ لفقها(ذکره ا)قواعد الاحکام، تحریر الاحکام، نهایه الاحکام، ت می رسیم ره علامه حلی به کتب وهجری شمسی 

بعیت به تالبته لازم به ذکر است که در کتب مذکور عنوانی برای تبعیت لحاظ نشده است و فقط خود اصطلاح 

 ست. و همچنین مصادیقی که برای تبعیت ذکر شده است از مصادیق تبعیت به معنای عام ه کار رفته است؛

ات، یعنی ت مطرح کرده اند در بحث مطهردر میان متاخرین سید یزدی در کتاب عروه الوثقی عنوانی تحت تبعی

 موارد عام یکی از مطهرات را تبعیت بر شمرده اند و مصادیق آن را از جای جای فقه جمع آوری کرده اند، از

ه و ذیل تبعیت گرفته تا موارد خاص تبعیت که در مسئله طهارت باشد، و تمام مصادیق را تحت کتاب الطهار

 عنوان تبعیت ذکر نموده اند. 

 

 مصادیق عام تبعیت

ل مواردی وجود مختصرا به بیان مصادیق عام و خاص تبعیت می پردازیم البته از میان متاخرین و نیز در این مجا

ری بر این دارد که بنظر می رسد تحت عنوان تبعیت جای بگرید، لیک ذکر نشده اند، سعی می شود تا کوتاه نظ

 مصادیق هم بتوان افکند. 

ز مصادیق اول؛ که ادیگر کردن به پی روی از آن شیئ  شیئیرا سوار بر  شیئیعام یعنی حکم تبعیت به معنای 

 تبعیت به معنای عام مواردی وجود دارد که زیلا ذکر می شود : 

وقتی یک کافر ادعا بکند که این بچه ی گم شده فرزند اوست، اقوالی مطرح می شود نسبت به این  -

یا نیست و یا نیاز مند تحلیف است یا نیست، که بحثش در باب  ک نیاز مند بینه هست برای اثبات

قضاوت مطرح می شود، لیک بحث این جاست که حکم به کفر فرزند می شود مادامی که اثبات 

نشود والدین او از مسلمانان هستند؛ و برای حکم به اسلام او نیازمند یک دلیل هستیم؛ ما دامی که 

نی که ادعا کرده اند فرزند آن هاست حکم به کفرش می شود، زیرا دلیلی نباشد به تبعیت از والدی

 .2والدین کافر هستند

                                                      
 ۵۹۶ص  ۳الخلاف، ج 2
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حکم به کفر ولد تا قبل از بلوغ در صورتی که والدینش کافر باشند، به تبع کافر بودن والدین؛ بعد از  -

 . ۳بلوغ تبیعت نسبت به والدین وجود ندارد و خود او تصمیم گیرنده است

ری است که به اسارت در آمده، چند فرض را مطرح می کند شیخ طوسی و می مسئله در باره اسی -

فرماید هنگامیکه طفل به همراه والدین خود به اسارت در بیاید، حکم او همانند حکم والدین است، 

و یا حتی اگر به همراه یک کدام از والدین خود، همان حکم را می گیرید؛ اگر طفل به تنهایی اسیر 

 . 4ت به کفر و اسلام حکم آن کسی است که او را اسیر کرده استشود حکمش نسب

مسئله تبعیت ولد از والدین را مطرح کرده است اما این بار ذکر کرده که اگر والدین مرده بودند و  -

 . ۵جد او در قید حیات بود حکم این ولد تبعیت از جد او می کند

کما این که اگر در دار کفر گم شده بود او حکم کسی که گم شده است در دار اسلام، اسلام است،  -

 . ۶را در میان کافران باید به حساب می آورد

 

 موارد احتمالی تبعیت

 مواردی از تبعیت عام که محتمل است بتوان آن هارا از مصادیق تبعیت به شمار آورد :

زی شهادت مسئله در باب قضاوت است، شیخ مفید می فرماید که اگر کافری در حالت کفرش بر چی -

داد، و بعد از آن شهادت اسلام آورد و دوری جست از کفر، آن شهادتی که در حالت کفر داده بود 

به تبعیت از اسالمی که بعد از آن آورده است قبول می شود. همین طور نسبت به فاسق، اگر فاسقی 

فسق از او  در حالت فسق خود شهادت بر چیزی داد و بعد از آن توبه کرد، شهادت او در زمان

 . ۷پذیرفته می شود

داق را از البته این عبارت تبعیت در کلام شیخ مفید وجود ندارد، و به نظر می رسد بتوان این مص

 مصادیق تبعیت بر شمرد. 

مسئله در باب لقطه بیان شده است، شیخ مفید در المقنعه بیان داشته اند که اگر کسی ملکی را خرید،  -

در آن ملک کنزی و گنجی یافت کرد، و در صورتی که به صاحب آن دسترسی نداشت، خمس آن 

                                                      
 2۷4المبسوط، ص  ۳
 1۵۹المبسوط، ص  4
 ۹۸المبسوط، ص   ۵
 ۳۵2، ص فی فقه الامامیه المبسوط ۶
 ۷2۶المقنعه، ص  ۷
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 را بپردازد و آن گنج برای خود او می شود. همین طور نسبت به یک گوسفند و گوساله می فرمایند

که اگر خریداری کرد و بعد از ذبح درون آن یک شیئ قیمتی یافت و در صورتی که صاحب آن را 

 دیگر دسترسی نداشت خمسش را بپردازد و آن مال برای خودش می شود. 

و همین طور نسبت به ماهی، فرموده اند که اگر کسی ماهی خریداری کرد و درون آن دّرّی یافت، 

 . ۸ارزنده برای وی می شودخمسش را بپردازد و آن در 

 

 تبعیت در طهارتموارد 

شده نیست،  بیان کنیم که محل بحث ما این موارد ذکر فرصت به آن رسید تاحال که این موارد را ذکر کردیم، 

ما  مشخص و قابل درک شود. بل محل بحث اندازه ایاین موارد مذکور طردا للباب ذکر شد تا حدود بحث 

حکم  یک شیئی بواسطه تبعیت از شیئ دیگریعنی عنی در بحث طهارت و نجاست است، تبعیت به معنای خاص ی

 طهارت را بگیرد در صورتی که تا قبل از آن محکوم به نجاست بود. 

رد ذکر شده ائر مدار تبعیت در طهارت است، برای فهم بهتر و دقیق تر این مهم، مواموضوع اصلی این مختصر د

 در کتب متاخرین را ذیلا بیان می داریم : 

هنگامی که کافر مسلمان می شود، لباسی که بر تن دارد و هر « تبعیّة فضلات الکافر المتّصلة ببدنه» -

است، مثلا لباسش بر اثر عرق بدن او نجس شیئی که همراه خود دارد و بر اثر کفر او نجس بوده 

باشد، زمانی که اسلام بیاورد تمام فضلات یعنی همان لباس و اشیائی که همراه اوست به تبعیت از 

 . ۹او که اسلام آورده است طاهر می شود

آن گاه که شراب جوشیده شود و دو سوم آن تبخیر شود و تبدیل به سرکه  «تبعیّة ظرف الخمر له» -

د آن شراب تبدیل به سرکه شده است و دیگر طاهر است، ظرفی هم که آن شراب درون آن شود خو

بوده است و سپس تبدیل به سرکه شده است و دو سوم آن تبخیر شده است، آن ظرف هم به تبع آن 

چه درونش هست طاهر می شود، در حالی که قبل از این نجس بود به سبب همان چه که درون آن 

 . 10بود

                                                      
 ۶4۶المقنعه، ص  ۸
 2۷4ص  1، ججامعة مدرسین ة الوثقىعرو ۹
 2۷4ص  1، ججامعة مدرسین ة الوثقىعرو 10
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، در این مسئله هر آن وسیله ای که در طبخ و  «تبعیة الآلات المعمولة فی طبخ العصیر» ینهم چنو 

 . 11جوشاندن این عصیر داخل باشد، بعد از ذهاب دو سوم آن طاهر می شود

، هر آن چه که هماه با این عصیر قرار داده « تبعیة ما یجعل مع العنب أو التمر للتخلیل»و همچین 

جوشیده بشود، بعد از ذهاب دو سوم عصیر، ان نیز طاهر می شود، همانند بادمجان  باشند برای این که

 . 12که اگر داخل آن قرار داده باشند

در بحث غسل میت، و غساله میت، می دانیم که میت نجس است تا قبل از « آلات تغسیل المیتّ» -

ست غساله آلات غسل اغسال ثلاثه، و همین طور غساله اول و دوم نیز نجس است، و به سبب نجا

میت و ید غاسل و آبی که بر لباس و روپوش غاسل می ریزد نجس است، اما این نجاست تا قبل از 

غسل سوم است، و بعد از این که میت طاهر شد یعنی بعد از غسل سوم، آلات غسل و باقی اشیآء 

 . 1۳طاهر می شوند به تبع طهارت میت

با شده، بئریدر مسئله طهارت بئر آن هنگام که « و ثیاب النازح تبعیّة أطراف البئر و الدلو و العدّة» -

آن چیزی که بئر را نجس کرده است باید تعداد معلومی از بئر دلو آب خارج کنیم تا این بئر  نگاه به

و به  هم خودشان و هم آب درونشان نجس است؛، های خارج شدهطاهر شود؛ حال آن که این دلو 

و هر چیز دیگری که این آب اصابت با ان کرده باشد نجس است. پس آن اطراف چاه سبب نجاست 

از اخراج آخرین دلو، بئر طاهر می شود، و به تبعیت از آن، هر آن چه که نجس شده بود از اطراف 

 . 14بئر گرفته تا لباس نازح، نیز حکم طهارت می گیرد

 علاوه بر این موارد مذکور، دو مورد را آقای شاهرودی بیان داشته اند:  -

بنا بر گفته آقای شاهرودی علامه شیعه بر این نظر هستند « تبعیّة سؤر الحیوان له فی الطهارة والنجاسة»

 . 1۵که بعد از اثبات نجاست هر حیوانی در شرع، سؤر آن نیز نجس خواهد بود

                                                      
 همان  11
 همان  12
 همان 1۳
 همان  14
 ۳۶4ص  4، جالمقارن الإسلامیموسوعة الفقه  1۵
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هم چنین این فقیه در باره شیر ماخوذ از حیوانات این « فی الطهارة والنجاسةتبعیّة اللبن لذی اللبن »

چنین فرموده؛ بعضی از فقهای شیعه معتقدند که طهارت یا نجاست شیر هر حیوان، تبعیت می کند 

 . 1۶طهارت و یا نجاست خود آن حیوان را

 

 نسبت به تبعیت و موارد آن فقهادید گاه 

، و ملاحظه کنیم طهارت را شناختیم، به بررسی این موارد در میان قدمای فقه شیعه برویمدر حال که موارد تبعیت 

ن موارد چگونه و دید گاه این بزرگان نسبت به ای که آیا موارد ذکر شده به چه صورت در کتب قدما وجود داشته،

با تفصیلی  رد؟ آیا این مواآیا همراه با عنوان تبعیت بوده است؟ آیا به صورت منسجم ذکر شده است بوده است؛

 یم؛ ان شاء الله. و از این دست سؤالات که نیاز است تا به بررسی آنها بپردازاصلاً مطرح بوده است؟  که ذکر شد،

 ذیلا گزارش های مختصر از موارد مذکور تبعیت در میان قدما و متقدمین ارائه می گردد : 

نوانی بیانی نسبت به تبعیت نداشته است؛ عیچ در این کتاب ه رهالمقنع شیخ صدوق : شیخ صدوق  -

ارد تبعیت در باره تبعیت ذکر نشده است؛ اصطلاح تبعیت در ما نحن فیه به کار برده نشده است؛ مو

 طهارت.  بالمعنی الاعم هم ذکر نشده است، چه رسد به موارد بالمعنی الاخص یعنی همان تبعیت در

ست و پرداخته رد تبعیت بالمعنی اعم بسیار بیشتر ذکر شده اوجه این شکل ارائه بیان این است که موا

 شده است، تا موارد تبعیت بالمعنی الاخص. 

داشته ننسبت به عنوانی ذیل تبعیت، همچون شیخ صدوق، بیانی  رهالمقنعه شیخ مفید : شیخ مفید  -

 نشد.اند؛ و همچنین نسبت به موارد و مصادیق تبعیت بالمعنی الاخص هیچ موردی یافت 

شمرده شود، را  اما دو مورد از موارد احتمالی تبیعت، که احتمال دارد در موارد تبعیت بالمعنی الاعم

 ذکر آن گذشت. « موارد احتمالی»این فقیه بیان داشته اند؛ که در 

ارشات در تاریخ و ذکر گزارشات فقهی کمی پیش آمدیم از برخی فقها گذشتیم، زیرا به دنبال گز

 مطلبی مورد توجه یافت نکردیم. فقهی بودیم و در این فاصله 

داده ننیز همانند گزشتگان خود، عنوانی برای تبعیت اختصاص  رهالخلاف شیخ طوسی : شیخ طوسی  -

 لاعم را با برخی فروعات بیان کرده است: است؛ لکن موارد تبعیت بالمعنی ا

 مسئله تبعیت فرزند کافر از والدین خود را مطرح می کنند.  1۷«ولد الکافر یکون کافرا»

                                                      
 ۸۳ص  ۶همان و جواهر الکلام ط قدیمة، ج 1۶
 ۵۹۶ص ۳الخلاف، ج 1۷
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در کتاب دیگر خود یعنی المبسوط، همانند کتاب الخلاف عنوانی را ره المبسوط شیخ طوسی : شیخ  -

معنی الاعم پرداخته و تقریبا به تمام موارد اختصاص نداده اند، اما کثیرا به بیان موارد تبعیت بال

 (21تبعیت لقیط و 20و تبعیت فرزند 1۹و تبعیت اسیر 1۸تبعیت فرزند) .بالمعنی الاعم پرداخته اند

برای ذکر  در تمام این موارد ذکر شده، از خود کلمه تبعیت هم استفاده شده است، به این معنا که

ر خود داین در حالی است که گذشتگان از شیخ بلکه استفاده شده است، و « تبعا له»حکم از لفظ 

یت بالمعنی و شاید این به معنای استقلال بخشیدن به تبع کتاب الخلاف حتی این مورد دیده نمی شد.

 الاعم باشد، همان چیزی که ما به دنبالش در مصادیق طهارت هستیم. 

اب ذکر شده است، اشاره ای مختصر که در این کت الاعمو نیز به یک مورد از موارد تبعیت بالمعنی 

البته این مورد همان طور  خود حیوان؛ سؤر حیوان از نجاست یا طهارتطهارت تبعیت  مسئلهبکنیم؛ 

یافت  در میان موارد تبیعت در عروه چنین موردی لیکذکر شد،  ره شاهرودی آقایتوسط  ،که آمد

است، ولی بدون ذکر هیچ کلمه ای که بحث طهارت به آن پرداخته شده المبسوط ذیل در . نمی شود

اقسام آن بر آمده است؛ که در این مختصر  شرح اشاره به تبعیت داشته باشد، و فقط به بیان حکم آن و

 . 22مجالی برای شرح آن نیست

نیز همانند باقی  و را رأس المتأخرین می داننداابن ادریس ره که برخی السرائر جناب ابن ادریس :  -

، اما به مسائل تبعیت پرداخته اند، نه تمامی مسائل، لیک برخی اختصاص نداده اندمتقدمین عنوانی را 

از مسائل تبعیت بالمعنی الاخص را مطرح کرده اند، همانند مسئله سؤر مسلمان و کافر، که با بیان و 

 . 2۳بعیت ذکر نشده استهمان تبعیت فهم می شود اما تعبیری برای ت فقیهتوضیح این 

هجری قمری در این کتاب و  ۷شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام : محقق حلی ره در قرن  -

و تبعیت لبن  24المختصر النافع و المعتبر به تبعیت بالمعنی الاخص نپرداخته اند، به جز سؤر حیوان

 . 2۵حیوان از ذی اللبن

                                                      
 ۹۸، ص فی فقه الامامیه المبسوط 1۸
 1۵۹همان ص  1۹
 2۷4همان ص  20
 ۳۵2همان ص  21
 10 ص 1، جفی فقه الامامیه المبسوط 22
 1۵۷ص ۸و همان ج 1۵0ص 1موسوعة ابن ادریس حلی، ج 2۳
 4ص 1، جفی فقه الامامیة و المختصر النافع ۸ص  1، جفی مسائل الحلال و الحرام شرائع الإسلام 24
 1۷۹ص ۳، جفی مسائل الحلال و الحرام شرائع الإسلام 2۵
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 رح کرده اند.ترین مورد آن تبعیت ولد از والد باشد را مط اما برخی موارد تبعیت عام که شاید اصلی

له تبعیت جامع الخلاف و الوفاق، نزهه الناظر، کشف الرموز، مسئ نظیر ۷قرن  و نیز در میان کتب

 مغفول واقع شده است. 

ند، کتب علامه حلی ره : به جهت این که علامه ره کتب نسبتا زیادی را در مسائل فقهی نگاشته ا -

ات محسوسی و می توان اذعان داشت مسئله تبعیت بعد از علامه تغیر را یک جا مطرح می کنیم؛ علامه

تا قبل از آن  پیدا کرد؛ از قبیل این که موارد تبعیت بیشتر مورد فحث و بررسی قرار گرفت و فقها که

 . ردندمی پرداختند بعد از علامه توجه بیشتری نسبت به این موارد ک این مسائلشاید کمتر به 

ا قوت تحت بدر این دو کتاب هنوز بحثی « : ارشاد الاذاهان»و « تبصره المتعلمین فی احکام الدین»

عیت ععنوان تبعیت شکل نگرفته است و تبعیت هنوز مطرح نشده است؛ اگر چه که شاید موارد تب

 بالمعنی الاعم را بتوان پراکنده و نه در یک جا یافت. 

ابی است که عنوانی را برای تبعیت ذکر کرده است، لیک در موارد عام اولین کت« قواعد الاحکام»

خلّ پیدا و هم چنین مسئله خمر )اگر درون خمر یک شیئ طاهر باشد و خمر انقلاب به . 2۶تبعیت

. می توان ادعا کرد که این 2۸. و نیز به مسئله سؤر حیوان پرداخته است2۷را مطرح کرده است (کند

 . که بحث تبعیت در آن قوت گرفته استکتاب اولین کتابی است 

در این کتاب اکثر موارد تبعیت عام )موارد مشهور( را در یک جا و زیر یک عنوان « : تذکره الفقها»

نیز مورد توجه است.   ۳1و طهارت اطراف بئر ۳0؛ مسئله سؤر حیوان2۹تبعیت جمع آوری کرده است

ند و به تمامی فروعات پرداخته اند، ولی کما و در مسئله خمر یک بحث بسیار مفصلی را بیان کرده ا

 .  ۳2فی السابق اسمی از تبعیت به میان نیاورده اند و فقط مطلب را بیان نموده اند

به نسبت کتاب تذکره، در این کتاب کمتر به مسئله تبعیت پرداخته شده است، و « مختلف الشیعه»

ند، از تبعیت در موارد عام نام برده اند حتی موارد تبععیت عام را تحت عنوانی خاص مطرح نکرده ا

                                                      
 20۳ص  2قواعد الاحکام، ج 2۶
 1۹۵ص  1همان ج 2۷
 1۸۵ص 1همان ج 2۸
 42۹الفقهاء، مسئله تذکرة  2۹
 11همان مسئله  ۳0
 2۹ص 1همان ج ۳1
 11۹همان مسئله  ۳2
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(؛ و نسبت به موارد خاص نیز کمتر ۳4، تبعیت اسیر ۳۳ولی یک جا جمع آوری نکره اند )تبعیت فرزند

پرداخته اند )یکی از موارد به صورت مختصر بیان شده است، تبعیت آن چه درون خمر بوده و تبدیل 

 (. ۳۵به خلّ شده

خیلی کم و مختصر از تبعیت بحث شده است، عنوانی تحت « الاحکامنهایه الاحکام فی معرفه »

تبعیت مطرح نشده؛ اما یک مثال که کمتر بیان شد از تبعیت خاص که تبعیت در فضلات کافر هست 

 . ۳۶مطرح شده

در این کتاب نیز جمع آوری موارد صورت نگرفته است و « منتهی المطلب فی تحقیق المذهب»

و برخی   ۳۷رح شده است، من جمله بحث تبعیت طهارت دلو در نزح از چاهبرخی موارد پراکنده مط

 . ۳۸موارد عام تبعیت مثل تبعیت اسیر و ولد کافر

یک عنوان برای تبعیت مطرح شده ولی خیلی مختصر « تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه»

 . ۳۹موارد تبعیت عام را در آن بر شمرده اند

اما ستیم. د اول مختصرا به این مسئله پرداخته اند و هنوز شاهد عنوان نیشهی« موسوعه شهید اول» -

 موارد را پراکنده در مسئله های مختلف می توان دید. 

بررسی  حال که از رأس القدما پیش آمدیم و به شهید اول رسیدیم، و موارد تبعیت را در کتب فقهی مختلف

اشت و تبعیت به معنای خاص )تبعیت در طهارت( وجود ندکردیم و مشاهده کردیم که هیچ عنوان مستقلی در 

ه و در مسائل مختلف به آن اما به صورت پراکند ،آوری نکرده بود این موارد خاص را هیچ فقیهی یک جا جمع

ر کتب فقهی ها پرداخته بودند؛ حال به نظر می رسد دیگر مجالی برای بر شمردن موارد تبعیت به معنای خاص د

. گیریم میخود را یعنی مطرح شدن تبعیت به عنوان یک مستقل را  کبرویباشد؛ زین پس پی بحث بعد از این ن

 ان شاء الله. 

 

                                                      
 10۸ص ۶، جفی احکام الشریعة مختلف الشیعة ۳۳
 110ص ۶همان ج ۳4
 ۳۶۳ص ۸همان ج ۳۵
 2۷4ص 1نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام، ج ۳۶
 10۵ص 1منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج ۳۷
 220ص 14همان ج ۳۸
 4۵1ص 4الشریعة على مذهب الامامیة، جتحریر الاحکام  ۳۹
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 معاصرین؛ و اولین پرداخت به آناستقلال تبعیت در دید گاه 

اولین کتابی که به مسئله تبیعت به صورت مستقل پرداخته است، و موارد عام و خاص را یک جا جمع آوری 

، ملا احمد در باب 40«مستند الشیعه فی احکام الشریعه»ه.ق در کتاب  124۵است؛ ملا احمد نراقی ره متوفی کرده 

طهارت وقتی که به ذکر مطهرات می رسد، بعد از ذکر موارد مشهوری که تا قبل از او رواج داشت، مورد تبعیت 

بعد از این که تبعیت را ذکر « ... لتبعیّة، قالواو منها: ا »را به عنوان مستقل در مطهرات بر می شمارد، می فرماید 

اگر بخواهیم کرد، بلا فاصله به ذکر موارد تبعیت می پردازد که متقدمین او پراکنده موارد را مطرح کرده بودند. 

مختصرا گزارشی از شهید اول ره تا ملا احمد نراقی بدهیم که سیر بیان موارد تبعیت چگونه بوده است، به چند 

نقطه از تاریخ می رسیم که مانور قدرت مند و چشم گیر در این مسئله داشته اند، اما آن را به عنوان مستقل مطرح 

 نکرده اند، مثلا: 

ت را ، پرداخت خوبی داشته است به صورتی که وقتی باب مطهرا« لبهیهالروضه ا»شهید ثانی در  -

ه مربوطه، بررسی می کنیم، موارد تبعیت یکی بعد از دیگری مطرح می شود اما هر کدام در زیل مسئل

ه مورد کیکی زیل مسئله خمر دیگری بئر و ... ، اما این جمع آوری چشم گیر است و نشان می دهد 

ک ت یک عنوان مطرح نشده؛ پس نشان می دهد هنوز تبعیت را به عنوان یتوجه بوده و فقط تح

مقامی، که  مستقل قبول نداشته اند، ولی طبق قواعد فقهی دیگرحکم به طهارت داده اند؛ مثلا اطلاق

 البته خود این بعده ها جزو ادله برای قاعده تبعیت مطرح شد. 

، برای تبعیت موارد را یا مطرح نکرده است « ظرهحدائق النا»در  ه.ق 11۸۶متوفی  مرحوم بحرانی ره -

مسئله کبروی تبعیت پرداخته یا مختصرا بیان فرموده ولی بیشتر به بیان چرایی تبعیت پرداخته، به 

تبعیة التطهیر لإطلاق الاسم حق لا اشکال »است ولی عنوانی برای آن قائل نشده. مثلا فرموده است که 

، فرموده است که اجرای احکام شریعت تابع اسم آن هاست،  41«للتسمیةفیه، لأن إجراء الأحکام تابع 

شاید بتوان گفت از منظر خودش تعریفی برای تبعیت ذکر نموده، به بحث کبروی پرداخته ولی 

عنوانی مطرح نکرده؛ کم کم که تاریخ ورق می خورد، این توجه ها اثر می کند و بالاخره عنوان 

 ردد. تبعیت در یک جا پدیدار می گ

ین باب مفصلا موارد را ذکر نموده در هم« مفتاح الکرامه»ه.ق در  122۶حسینی عاملی ره متوفی  -

 مطهرات لیک عنوانی مطرح نکرده است. 

                                                      
 ۳41ص 1مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج 40
 4۷4ص  ۵و همان ج 410ص 1حدائق الناظرة فی احکام عترة الطاهرة، ج 41
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حمد نراقی در مسیر پیشرفت مسائل را می توانیم روشنتر از پیش حس کنیم؛ به ملا ااگر به سیر تاریخ بنگریم، 

 ه تبعیت را یک مستقل خواند؛ حال به سراغ معاصرین او برویم : رسیدیم؛ اولین فقیه ک 124۵سنه 

استاد ایشون جناب ملا احمد نراقی ره بودند پس به تبع شاهد صاحب جواهر رحمت الله علیه :  -

پرداخته اند، به زوایای مطلب همچنین عنوانی می توانیم باشیم؛ اما صاحب جواهر خیلی مفصل تر 

؛ سپس بحث را در موارد تبعیت به صورت «الطهارة بالتبعیّة»اند با تعبیر  آوردهاولا کبرویا عنوان را 

  42مفصل ادامه داده اند و بحث کرده اند که کدام موارد و تا محدوده شامل تبعیت می شود.

استقلال تبعیت را قبول نکرده اند، کما این که موارد « کتاب الطهاره»شیخ انصاری رحمت الله علیه در  -

، ولی نکته حائز اهمیت این است که همان چند مورد 4۳ی بیان نکرده اند الا اندکآن را هم حت

تابع کرده اند؛ این طور به نظر  سوار برمحدودی که مطرح کرده اند حکم طهارت را بنا بر تبعیت 

ولی موارد آن را چون هم قدمای ایشان مطرح کرده  نیستندرسد که استقلال برای تبعیت قائل می 

، لاجرم به بیان تبعیت برای آن موارد محدود و مذکور و متیقن انددر سیره متشرعه یافته و هم  اند

یقینی )که سیره متشرعه  بر آمدند؛ و این مهم ممکن است به این معنا باشد که شیخ توقف بر موارد

زین پس اگر موردی حادث شود، و مقتضی  نتیجتا ومطرح شده کرده اند،  هم بر آن صحت گذاشته(

، باز هم حکم را بر اساس تبعیت سرایت نمی باشد رای شمول تبعیت موجود و مانع هم مفقودب

 ، یعنی عدم قبول موارد مستحدثه. تبعیت استقلال در؛ معنای عدم قبول دهند

قائل بر مستقل بودن تبعیت هستند و آن را به عنوان یک مطهر بر شمرده « عروه الوثقی»سید یزدی در  -

کتاب به بحث صغروی نیز پرداخته اند ولی مختصرا، و برخی موارد را که معارضی از اند؛ در این 

قواعد فقهیه در برابر تبعیت و یا از سیره متشرعه و یا از عادت ها و عرف بوده است را مطرح کرده 

 . 44اند و حال یا قبول کرده اند و یا پاسخ داده اند و حکم تبعیت را جاری نموده اند

تبعیت را قبول کرده اند به عنوان یک مستقل، و بحث « مستمسک عروه الوثقی»ره در مرحوم حکیم  -

صغروی و رد یا اثبات موارد آن پرداخته اند مفصلا، و از علل و ادله و قواعد فقهی آورده اند برای 

 . 4۵اثبات یا رد موارد و یا جزئیات موارد

                                                      
 4۸0ص ۳جواهر الکلام ط جدید، ج 42
 ۳14ص ۵کتاب الطهارة شیخ انصاری، ج 4۳
 2۷4ص 1عروة الوثقى جامعة مدرسین، ج 44
 12۶ص 2الوثقى، جمستمسک عروة  4۵
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بر استقلال تبعیت شده اند و به مباحث صغروی قائل « تحریر الوسیله»امام خمینی رحمت الله علیه در  -

 . 4۶کمتر از مرحوم حکیم پرداخته اند

قائل بر استقلال تبعیت نشده اند، کلی این را پذیرفته اند « جامع المدارک»مرحوم خوانساری ره در  -

که احکام تابع اسماء هستند؛ لیک در مسئله تبعیت، و موارد تبعیت توقف کامل بر نص دارند، و 

مثلا وده اند که اگر نصی بود و دلیلی بود بر طهارت ما هم حکم بر طهارت می دهیم، و الا فلا. فرم

در باره طهارت ظرف الخمر بعد از انقلاب و تبدیل به خل این چنین می فرمایند که اولا ظرف نجس 

کردن است و بعد از تبدیل شدن مظروف به خل، آن مظروف را نیز نجس می کند و ثانیا برای حکم 

به طهارت نیاز مند یک دلیل هستیم، اگر آمد سلمنا ولی اگر نیامد، قائل بر نجاست ظرف و بعد از 

 . 4۷ان نجاست مظروف می شویم

قائل بر تبعیت شده اند به صورت مستقل، و این چنین از « مهذب الاحکام»مرحوم سبزواری ره در  -

، تعبیر جالبی 4۸«وع یشمل التابع أیضا، لمکان التبعیةدلیل طهارة المتب بمعنى أنّ »تبعیت نام می برند که 

بود، که دلیل طهارت برای متبوع شامل تابع هم می شود به جهت تبعیت. و نیز در ادامه فرموده اند 

که بحث در تبعیت کبروی نیست )همان طور که اشاره شد در این مختصر( و بحث صغروی است، 

کبروی ندانسته اند، و گفته اند چه کم و چه زیاد ما تبعیت یعنی به عبارت دیگر نزاع را در تبعیت 

. و برای اصل کلی تبعیت 4۹داریم، بحث در دایره و گستره تبعیت است و این یعنی بحث صغروی

دو علت بر شمرده اند که دیگر فقها هم کم و بیش به آن اشاره کرده بودند، حتی در قدما هم قابل 

دیگر اصاله طهارت؛ البته نسبت به موارد دیگر علل دیگر را هم پی گیری بود، یک اطلاق مقامی و 

 . ۵0مطرح کرده اند همچون سیره متشرعه

بسیار زیبا بحث را مطرح کرده اند، اول کلیت تبعیت « تفصیل الشریعه»مرحوم فاضل لنکران ره در  -

واحد مستقلاًّ؛ وأنّه هل  لابدّ فی مطهّریة التبعیّة من ملاحظة مواردها کلّ »را پذیرفته اند و فرمودند 

                                                      
 1۳۸ص 1تحریر الوسیلة، ج 4۶
 1۸۷ص ۵، جفی شرح مختصر النافع جامع المدارک 4۷
 112ص 2، جفی بیان الحلال و الحرام مهذب الاحکام 4۸
 11۳ص 2همان ج 4۹
 114ص 2همان ج 50
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شان مطرح . و خب در تمامی موارد آمدند و بر همین منوالی که خود۵1«قام الدلیل فیه علیها، أم لا؟

 کرده اند پیش رفته اند.

 

 بررسی حدیثی

سبت به اول آن که حدیثی برای تبعیت، و نعلت این که پرداختی نسبت به حدیث صورت نگرفت، دو چیز بود؛ 

باشد تا  اصل کبروی تبعیت وجود نداشت، و یا حتی روایتی هم مطرح نشده بود که اشاره ای به تبعیت داشته

ملا صغروی بود و کا بتوان بر استناد به آن تبعیت را اثبات کرد؛ ثانیا برخی روایات وجود داشت، اما این روایات

اب تبعیت عام بود با قبول کرده بود و یا رد کرده بود، و البته آن روایاتی که موجود بود در یک مسئله کوچک را ی

 اختی نسبت به روایات صورت نگرفت.و چون مورد بحث ما نبود، پرد

 

 تایید و عدم تایید گاهبر اساس دو دید اثر مترتب

دند و آن را رد کرده در میان فقها ما دو دیدگاه را مناظره گر بودیم، یک آن که برای تبعیت عنوانی مستقل قائل نبو

گاه را بعد از  بودند و دوم آن که برای تبعیت عنوان مستقل قائل بودند؛ از نظر حقیر بهتر است که این دو دید

بعیت بحث که تا قبل از مطرح شدن عنوان مستقل برای تپیدایش اولین عنوان بررسی کنیم؛ چرا؟ به جهت این 

ز ملا احمد اعلمی منسجم نخواهد بود و در آخر به نتیجه مورد قبول شاید نتوان واصل شد؛ و از جهتی تا قبل 

ی سست سخت عملا تمامی فقها قائل به عدم استقلال تبعیت در طهارت بوده اند، و روی این پایه هانراقی ره 

الفین سفت و و بررسی کرد، و از طرفی ادله برای عدم قبول استقلال تبعیت تام نخواهد بود و مخ می توان نقد

 سخت نخواهند بود. 

پس بنابر آن چه گفته شد، دو دسته نظر وجود دارد، یکی آن که تبعیت را به عنوان یک مستقل در میان مطهرات 

رای تبعیت یک عنوان جدا گانه در نظر گرفتند و به آن قبول دارند و دیگر عدم قبول؛ بنا بر قول آن هایی که ب

استقلال بخشیدند یک سؤال مطرح می شود و آن این است که آیا این عنوان برای این بوده تا موارد را جمع 

که جواب را می توان در  آوری کند در یک جا و یا خیر حقیقتا یک استقلالی حقیقی برای تبعیت قائل شده اند؟

در کرد، اول آن که از قرائن موجود در بیشتر کتب فقهی می توان فهمید که اگر جمع آوری بوده دو ناحیه صا

است، ولی توقف ندارد و میتوان مصادیق جدیدی هم برای آن متصور شد، این که چرا همان مصادیق در کتب 

د این مصادیق و قدما جمع آوری شده است و دوباره به بحث گذاشته شده است بدین جهت است که اصلا وجو

                                                      
 4۸۷ص 4تفصیل الشریعة، ج 51
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موارد باعث می شود تا به یک همچنین نتیجه ای برسیم و سیر تاریخی یک مطلبی که در روایات و متون دست 

 اول ما وجود ندارد نباید چیزی غیر از این باشد. 

اما نسبت به آن هایی که قائل بر استقلال تبعیت در مطهریت آن هستند، تبعیت را یک عنوان برأسه می دانند و 

توقفی بر مصادیق آن ندارند و زین پس هم اگر مواردی پیدا شد که اقتضای تبعیت را داشت و مانع هم مفقود 

 بود، آن را هم به موارد تبعیت اضافه می کنند. 

و نسبت به مخالفین، همچون مرحوم خوانساری ره قائل بر عدم استقلال شده اند و وقوف بر مصادیقی کرده اند 

که امضای شارع را داشته و سیره متشرعه آن را تایید کرده و یا در روایات آمده است. پس گستره تبعیت در نظر 

 این ها نباید افزایش یا کاهش پیدا کند. 

 

 بندیگیری و جمع نتیجه 

سیر تاریخی این چنین بود که در ابتدا خیلی خیلی کم بحث حتی از موارد تبعیت در کتب آمده بود، به صورتی 

مورد بررسی قرار می دادیم تا که برای دسترسی به مصادیق در هر کتاب باید ابواب مختلف فقهی آن کتاب را 

یش آمدیم موارد بیشتری مطرح شد و کیفیت بلکه به مواردی اندک بررسیم، آن هم اشاراتی کوتاه، هر چه پ

پرداخت به آن ها افزایش پیدا کرد، تا بدین جا بحث صغروی بود، فقط به دنبال جمع آوری و پی گیری سیر 

بحث در تاریخ فقها بودیم، جلو تر که آمدیم کم کم اصطلاح تبیعت پیدا شد و بیشتر مورد توجه قرار گرفت ولی 

ه بود و کیفیت پرداخت هنوز پایین بود یعنی ادله بررسی نمی شد و فقط کلیات هنوز یک جا جمع آوری نشد

ذکر می شد؛ پیش آمدیم کم کم برخی ادله مطرح شد و بررسی شد و مباحث گسترش پیدا کرد و بعد از بود که 

که قبل  ۷2۶؛ اگر بخواهیم به دو تاریخ مؤثر اشاره کنیم یکی علامه حلی ره 124۵در یک جا مطرح شد، در سال 

و بعد از او تفاوت مشهود است به طوری که نوع پرداخت به مسئله عوض شده است و دیگری هم که ملا احمد 

نراقی که در این مسئله حقیقتا نقطه عطف است، نقطه شروع اوج، و بعد از او شاگردش صاحب جواهر از پایین 

می کند در حدود و صغور و نه در بحث  تا بالای بحث را به چالش می کشد و مطرح می کند و دفاع و رد

بحث های جدی در گرفت اما نه در محدوده کبروی بل در کبروی. و بعد از این تاریخ می توان گفت دیگر 

محدوده صغروی بحث؛ در این که آیا در غسل میت فقط ید تبعیت می کند یا نه لباس هم تبعیت می کند، در 

بع است از طهارت بئر، آیا فقط دلو تابع است و طناب و نازح، یا نه اطراف این که آیا اطراف بئر تا چه حدودی تا

 هم که آب پخش شده تابع است، در این که آیا مؤید تبعیت تعارف است در بین جامعه در زمان متشرعه یا خیر؟ 

 که از مجال این مختصر خارج است. 
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لال در تبعیت است، و ابواب برای ورود مصادیق ولی نتیجه ای که ظاهرا اکثر متاخرین قائل بر آن هستند استق

جدید باز است البته با دقت نظری که متأخرین دارند؛ ولی تبعیت را به عنوان مستقل می دانند و به نظر می رسد 

 که قول حق همین باشد. 

آوری برای جمعریافت کرده باشند و فقط بسیار دور از ذهن است که این عنوان تبعیت را از طریق اصطیاد دو نیز 

مصادیق این عنوان را مطرح کرده باشند؛ یعنی قریب به محال، درست است که از اصطیاد این تبعیت به دست 

آمد اما لزومی ندارد که توقف بر موارد ذکر شده بکند، بل قرار است این موارد قاعده ای را دست فقیه دهد تا 

 فاده کند.رو شد بتواند از آن استاگر با موردی جدید هم روب
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 تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)قدس سرّه(. تحریر الوسیلة.ش(. 1۳۹2، روح الله)خمینی .۵

ئرة المعارف فقه قم: موسسه دا جواهر الکلام)ط جدید(.ق(. 1421صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر) .۶

 اسلامی.

 دار إحیاء التراث العربی. بیروت: جواهر الکلام)ط قدیم(.ق(. 1421صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر) .۷

 تهران: مکتبة المرتضویَّة. المبسوط فی فقه الإمامیَّة.ق(. 1۳۸۷طوسی، محمد بن حسن) .۸

لعلمیة بقم. مؤسسة النشر .قم: جماعة المدرسین فی الحوزة االخلافق(.140۷طوسی، محمد بن حسن) .۹

 الإسلامی.

قم: جماعة المدرسین فی  مختلف الشیعة فی احکام الشریعَة.ش(. 1۳۷4علامه حلی، حسن بن یوسف) .10

 الحوزة العلمیَّة.

 .قم: اسماعیلیان.نهایة الإحکام فی معرفة الأحکامق(. 1410علامه حلی، حسن بن یوسف) .11

.مشهد مقدس: آستانة المطلب فی تحقیق المذهبمنتهی ق(. 1412علامه حلی، حسن بن یوسف) .12

 الرضویة المقدسة. مجمع البحوث الإسلامیة.

)ط الحدیثة: الطهارة إلی الجعالة(.قم: مؤسسة آل  تذکرة الفقهاءق(. 1414علامه حلی، حسن بن یوسف) .1۳

 البیت )علیهم السلام( لإحیاء التراث.

جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم. .قم: قواعد الاحکامق(.1414علامه حلی، حسن بن یوسف) .14

 مؤسسة النشر الإسلامی.

.قم: مؤسسة الإمام تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیةق(. 1420علامه حلی، حسن بن یوسف) .1۵

 الصادق علیه السلام
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یهم قم: مرکز فقه الأئمة الأطهار )علتفصیل الشریعة )الطهارة(.ق(. 14۳2فاضل موحدی لنکرانی، محمد.) .1۶

 السلام(

 .قم: مطبوعات دینی.المختصر النافع فی فقه الإمامیةق(. 1۳۷۶محقق حلی، جعفر بن حسن) .1۷

 .قم: اسماعیلیان.شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرامق(. 140۸محقق حلی، جعفر بن حسن) .1۸

 قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیَّة. المُقنِعَة.ق(. 1410مفید، محمد بن محمد بن نعمان) .1۹

 .تهران: مکتبة الصدوقجامع المدارک فی شرح المختصر النافعش(. 1۳۵۵موسوی خوانساری، احمد) .20

.قم: السید عبد الاعلی مهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرامق(. 141۳موسوی سبزواری، عبدالاعلی) .21

 السبزواری.

قم: موسسه آلالبیت)علیهم  مستند الشیعة فی احکام الشریعة.ق(. 141۵نراقی، احمد بن محمد مهدی) .22

 السلام(.

قم: مؤسسه .موسوعة الفقه الإسلامی المقارن )هاشمی شاهرودی((. ق1440هاشمی شاهرودی، محمود) .2۳

 دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت )علیهم السلام(.

قم: العروة الوثقی )عدة من الفقهاء، جامعه مدرسین(. (.ق 1421ن عبد العظیم)یزدی، محمد کاظم ب .24

 جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی.


